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کودکان دوره قاجار چگونه بازی 
می کردند؟

ســرگــرمــی هــا و نــمــایــش هــای عصر قــاجــاری، 
بازی هایی ســاده بودند که بسیاری از آن هــا با 
ابزارهای معمولی انجام می شدند. خیلی از این 
بازی ها و نمایش ها، برگرفته از مراسم خاص 
مردم آن روزگار، همچون مراسم عروسی، نوروز 
کتاب  در  نصاربخت  محمدحسین  ــود.  ب  ... و 
خواندنی »سرگرمی های مردم تهران در دوران 
قاجار« می نویسد: »بازی ها در تهران دوره قاجار، 
در برخی از جشن ها نیز کاربرد داشته  است که 
معمولًا انواع نمایشی آن ها، در مراسم نامزدی، 
عقد و عروسی و امثال آن و در جشن های نوروز و 
سیزده  به در هم انجام می شد. نکته مهم دیگری 
که تقریبا در تمامی بازی های سنتی به چشم 
می خورد و از ویژگی های بازی های سنتی تهران 
دوره قاجار نیز به شمار می آید، ابتدایی و در 
دسترس بودن ابــزار آن است؛ ابزارهایی چون 
چوب، سنگ، توپ پارچه ای، طناب،  کمربند، 
 نردبان،  حبوبات و میوه ها. از جمله بازی های 
مشهور این دوران، که برخی از آن ها تنها ویژه 
شهر تهران نبود، می توان به بازی های زیر اشاره 
کرد: 1- بازی سرگرمی: کدوم آب، آتش داری 
بالاترک، آسیاب بچرخ، عموزنجیرباف، آفتاب 
مهتاب چه رنگه،  اتل متل توتوله، ارش قرش، 
 اوستا بدوش، کلاغ پر،  تاپ تاپ خمیر،  یک قل 
دوقل، باقالی به چند من،  تاب بازی،  تُرنابازی، 
 حمومک مورچه داره، نون بیار کباب ببر، هل و 

گلاب و ... .«

 عدالتخانه یا مجلس
 مسئله این است!

 در ابتدای شکل گیری اعتراضات مردمی در 
دوران مظفرالدین شاه، خواسته های اقتصادی 
و اجتماعی مردم در رأس مطالبات آن ها بود و 
درخواست عدالتخانه نیز، پیرو همین مطالبات 
و خواسته ها مطرح شد اما کم کم این مطالبات 
رنگ و بوی مشروطه خواهی و مشروطه طلبی پیدا 
کرد و مردم و رهبران آن ها، مجلس شورای ملی را 
به عدالتخانه ترجیح دادند  اما چرا این گونه شد و 
در عرض کمتر از هشت ماه، نوع،میزان و عمق 
مطالبات مردمی تغییر و سمت و سوی گسترده 
تری پیدا کرد؟ به نظر می رسد دلایل این مسئله را 
می توان در چند نکته مهم خلاصه کرد: 1- تأخیر 
دولتمردان قاجار در رسیدگی به خواسته های 
معترضان: از اجرا نشدن حکم تأسیس عدالتخانه 
و اعتراضات دوباره مردمی و نهایتاً صدور فرمان 
مشروطه، تقریباً یک سال طول کشید و این یک 
سال، فرصت مغتنمی را به رهبران معترضان داده 
بود تا با بررسی نظام های سیاسی جدید، سیستم 
مشروطه را مطرح کنند. 2- نقش روحانیون و 
افکار سیاسی ــ مذهبی جدید: در این دوران، 
به تدریج اندیشه هایی از طرف روحانیون مطرح 
شد که نقش مهمی در ایجاد حکومت مشروطه 
داشت. آیت ا... طباطبایی و آیت ا... بهبهانی از 
طرفداران مهم و تأثیرگذار مشروطه در این دوران 
بودند. مهمترین جلوه این رویکرد را می توان 
در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله علامه نایینی 
دید. 3- نقش متجددان و اندیشه های سیاسی 
جدید: در دوران قاجار، به تدریج برخی از ایرانیان 
فرصت مسافرت و حضور در کشورهای غربی را 
پیدا کرده و توانسته بودند نوع جدید حکومت در 
کشورهای اروپایی را از نزدیک ببینند. همچنین، 
افکار و اندیشه های مشروطه و مردم سالاری و 
حکومت مردم، از طریق قفقاز و روسیه و مرزهای 
شمالی ایران، به درون کشور وارد شد. این نوع 
شدت  به  و  کهنه  وضعیت  و  اندیشه ها  و  افکار 
سنتی و استبدادی کشور، باعث شد تا عده ای از 
متجددان خواستار حکومت محدود و مشروطه 
در کشور شوند. اعتراضات مردمی در راستای 
ایجاد عدالتخانه نیز، بستر طرح این مسئله را به  
وجود آورد و با تشدید اعتراضات، خواسته ها از 
عدالتخانه به سمت حکومت مشروطه و مجلس 

شورای ملی تغییر کرد. 

»پنجاه به در«؛ جشن متفاوت 
مردم قزوین

بسیاری از آداب و رسوم کهن ایرانی، ریشه در شرایط 
زیستی و اعتقادات دینی دارد. به همین دلیل، 
می توان در هر شهر و دیاری، رسم و رفتاری متفاوت 
را یافت که با انگیزه های مختلف و در مناسبت های 
گوناگون، اجرا می شود و به نوعی، انتقال دهنده 
دیدگاه ها و تفکرات گذشتگان به نسل آینده است. 
»پنجاه به در«، یکی از این رسم های جالب توجه 
محسوب می شود که در میان مردم قزوین جاری 
است. این رسم که باید آمیختگی آن را با دعای باران 
و شکرگزاری بابت الطاف الهی و نزول رحمت، مورد 
توجه قرار داد، یکی از مهمترین مراسم سنتی در 
این شهر باستانی و کهنسال است. برای آشنایی 
بهتر با رسم »پنجاه به در«، کتاب »فرهنگ مردم« 
علی میرنیا را باز می کنیم و صفحاتی از آن را با هم 
می خوانیم: »شهرها و اقصی نقاط مختلف ایران، 
هر کدام آیین ها و رسم و رسوم مختلفی دارند که به 
نوبه خود منحصر به فرد هستند. پنجاه به در، یکی از 
اصیل ترین آیین های شهر قزوین به شمار می آید. این 
آیین ، آیین  سپاسگزاری از خداوند و نیز، درخواست 
بارش بـاران اسـت؛ به این ترتیب کـه اگـر از ابتدای 
سال تا پنجاهمین روز آن، باران به وفـور بـبارد، مـردم 
در آیین »پنجاه به در« نماز  شکر  به جا می آورند و 
در صورتی که با فقدان باران مواجه باشند، در این 
مراسم به خواندن دعا و نماز باران مشغول می شوند. 
خوردن غذاهایی از جمله آش رشته و »دیماجو«، انواع  
تنقلاتی  چــون  آجـیـل و شیرینی، بخشی از رسوم  
»پنجاه به  در«  قزوین اسـت. انـبوه خانواده ها با جمع 
شدن در محوطه مصلای »راه ری« و در میان باغ های 
کهن منطقـه، بـا اشــتیاق فــراوان بـه  اقامـه  نماز  باران، 
شکرگزاری و شادی می پردازند. طلب حاجـت و ادای 
نــذر ، بـخـش  دیگـری از ایـن مراسـم اسـت. هـمچنین 
زنـان پس از اقامه نماز، دوباره وضو می گیرند، سپس 
چند قطعـه سـنگ کوچک  را  انتخاب  می کنند و بـه 
سـمت آب انبار قدیمی که فقط بـخش هـایی از  آن بـه 
جا مانده است، می روند و بـعد از نیت و طلب حاجـت 
و بــا امـیـد روا شـدن حـاجاتشان، سنگ ها  را  به دیواره 
ــواره بـچسـبد. آیـین  آب انبار مـی فشارند تـا به دی
آب خواهی »پنجاه بـه در« ،  بهانـه  مناسـبی  بـرای صله 

رحم و دیدار دوستان و آشنایان است.«

جواد نوائیان رودسری – برخی از مورخان، 
به اشتباه معتقدند که ایرانیان، جز در برخی 
دوره های باستان، اصولًا در پی ایجاد نیروی 
ــروز به نام  دریایی قــوی نبوده اند و آن چــه ام
نیروی دریایی ایران می شناسیم، طی حدود 
ــت. دلیل  یک قــرن گذشته شکل گرفته اس
ــن تحلیل شــایــد آن بــاشــد کــه کــشــور مــا با  ای
طولانی  و  گسترده  مرزهای  همسایگانش، 
زمینی دارد و این امــر، باعث شده است که 
زمامداران دوره های مختلف، چندان التفاتی 
به نیروی دریایی نداشته باشند. با این حال، 
و عاقبت نگری می داند  هر حاکم تیزهوش 
که قدرت نظامی را باید از تمام زوایای ممکن 
آن در نظر گرفت و هیچ فضای قابل نفوذی را 
برای هجمه دشمن، باقی نگذاشت. این مهم، 
از دیرباز مورد توجه برخی فرمانروایان مقتدر 
سرزمین ایران بوده است؛ اما هیچ کدام از آن ها 
نتوانستند به رویاهایشان جامه عمل بپوشانند؛ 

تا این که نوبت به نادرشاه افشار رسید.

نخستین گام ها	 
نادرشاه را بیشتر با نبوغ و توانایی نظامی اش در 
تاریخ می شناسیم. همین ویژگی شخصیتی، 
از او فردی توانمند و باریک بین ساخته بود؛ 
فرماندهی که از همه ظرفیت ها برای پیشبرد 
اهدافش بهره می برد و سعی می کرد، هم 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و هم، قدر 
فرصت های پیش آمــده را نیک بداند. نادر 
پس از آن که قدرت را در اختیار گرفت و رقبا را 
از صحنه بیرون راند، مدتی را به عقب راندن 
گردنکشان  سرکوب  و  خارجی  متجاوزان 
داخلی سپری کــرد. در همین گیر و دار بود 

که فهمید راز موفقیت اروپایی ها در عرصه 
دید  گسترده،  مستعمرات  ایجاد  و  جهانی 
وسیع آن ها و یافتن راهکار مهمی به نام نیروی 
دریایی، برای دور زدن مرزهای خاکی است. 
نادر که به دنبال راهکاری برای ایجاد نیروی 
دریایی می گشت، در سال 1122 هـ.ش، با 
یک انگلیسی به نام »جان التون« آشنا شد که 
از مسیر روسیه به ایران آمده و به شدت در پی 
گرفتن اجازه تجارت بود. نادر متوجه شد که 
این بازرگان اروپایی، در فنون کشتی سازی 
سررشته دارد. به همین دلیل، به لطایف الحیل 
او را واداشت تا در منطقه مشهد سر و لنگرود 
ــاه کشتی سازی دایـــر کند و  ــارگ گــیــلان، ک
تعدادی شناور نظامی بسازد. به این ترتیب، 
نخستین کارگاه کشتی سازی مدرن ایران، در 
گیلان افتتاح شد. التون به همراه یک اروپایی 
دیگر به نام »وروف« توانست نخستین کشتی 
ــای خزر به آب  ــران را در دری جنگی مــدرن ای

بیندازند.

کشتی های صد در صد ایرانی	 
ــادر در جنوب نیز، بــه فکر تـــدارک نیروی  ن
دریایی افتاد. ارتــش ایــران بــرای مانورهای 
دریایی به کشتی هایی محتاج بود که خدمه 

آن، عموماً غیر ایرانی بودند؛ درواقــع هنوز 
ملوان و ناخدای ایرانی در سطحی که بتواند 

کشتی نظامی مــدرن را هدایت کند، 
تربیت نشده  بود. نادر با توجه به 
این مسئله، پس از فتح هندوستان 

ــران از طلا  و زمانی که خزانه ای
آکنده بود، به یکی از درباریان 
خود به نام نظام الملک دستور 

کشتی  فروند   20 ساخت  مقدمات  که  داد 
ــی را در خلیج فـــارس بــدهــد و زمینه  ــران ای
آموزش های نوین را برای ملوانان ایرانی فراهم 
آورد. به این ترتیب، یک کارگاه کشتی سازی 
هم در بوشهر احداث شد و به تدریج، نخستین 
ناوگان مدرن ایران شکل گرفت. روند ساخت 
بــود؛  متهورانه  بسیار  نــیــز،  کشتی ها  ــن  ای
الوارهای مورد نیاز برای ساخت کشتی، از 

ــران تا کرانه های  جنگل های شمال ای
خلیج فارس، بر دوش کارگران ایرانی 
حمل شــد؛ نــادر قبول نکرد از هند یا 

جای دیگری چوب وارد کند؛ او معتقد 
بود این کار ایران را وابسته خواهد 
کــرد و راه رشــد و ترقی را خواهد 

بست. اما متأسفانه، رویکرد نامعقول 
سردار نامدار خراسانی 

در اواخـــر عــمــر، کار 
تکمیل ناوگان را 

ناتمام گذاشت 
و ایـــــــران، تا 

مـــدت هـــا از 
داشــــتــــن 

نیروی دریایی مدرن و قدرتمند محروم ماند. 
هــارفــورد جونز، نماینده انگلیس در ایــرانِ 
دوره فتحعلی شاه قاجار، ضمن گزارشی، به 
تعدادی از کشتی های نــادر که در لنگرگاه 
ــاره می کند و  ــد، اشـ ــودن ــده ب ــا ش بوشهر ره
وارد  1۷۸۴م  در  که  می نویسد:»هنگامی 
بوشهر شدم، از کشتی های نــادر، سه 
ــود که  کشتی بــاقــی مــانــده ب
هریک پانصد تُن ظرفیت 

داشت.«

نادرشاه؛ بنیان گذار نیروی دریایی مدرن ایران
الوار مورد نیاز نخستین نیروی دریایی کشور، از شمال به جنوب برده شد تا کشتی ها صددرصد ایرانی باشد

فعالیت های مربوط به اکتشاف نفت در 
ایران، همزمان با دوره مظفرالدین شاه 
قاجار و توسط شرکت دارسی آغاز شد. 
در آن زمان، انگلیسی ها امیدچندانی 
به پیدا کردن نفت در فلات قاره ایران 
نداشتند، اما وقتی چاه شماره یک در 
مسجد سلیمان به نفت رسید، شرایط به 
کلی تغییر کرد. از آن زمان تا امروز، نفت 
همواره در سیاست داخلی و خارجی 
ایران، نقشی انکار ناشدنی داشته است. 
نباید از یاد ببریم که کشف این جادوی 
سیاه، جایگاه ایران را در سیاست انگلیس 
مصیبت  بر  و  داد  تغییر  خاورمیانه  در 
ناشی از استعمار کشور ما افــزود. نفت 
ــای اولیه اکتشاف، کاربرد  در دوره هـ
ــادی نداشت و عموماً برای  داخلی زی

روشنایی استفاده می  شد. چراغ های 
نفتی هم، اشیای لوکس و گران قیمتی 
بودند که معمولًا طبقات فرودست جامعه 
نمی توانستند از آن ها استفاده کنند. 
بر همین اســاس، شبکه توزیع نفت در 
ایران نیز، تجهیزات چندانی نداشت و 
انتقال آن با همان شیوه قدیمی انجام 
می شد؛ یعنی با استفاده از چهارپایان و 
در بشکه های کوچک و محدود. آن چه 
ــروز می بینید،  در تصویر قــاب تاریخ ام
روایتی بصری از روند توزیع نفت در داخل 
ایران است. معمولًا مالداران و صاحبان 
چهارپایان، افرادی را برای جابه جا کردن 
محموله های نفتی برمی گزیدند و این 
افراد هم با مشقت زیاد، این کار را انجام 

می دادند. 

صبح   :*1306 محرم   2۴ »دوشنبه/ 
رفتم صاحبقرانیه. درد دست و پا و کسالت 
ــوال خـــوش نــداشــتــم.  ــ بــاقــی اســـت. اح
ــوردم. نایب السلطنه  نــاهــار را آن جــا خـ
هــم کــه دیـــدم، او هــم هنوز ضعف دارد. 
طــولــوزان هم بــود. احـــوالات خــودم را به 
او گفتم. حکیم الممالک بــود. ملیجک 
قضیه  عصری  بــودنــد.  پیشخدمت ها  و 
تفنگ ساز پدرسوخته که اقبال السلطنه 

ــازه طــرح آن را ریخته بــود و برایش  ت
فشنگ فلزی هم درست کرده بود که 
مثلًا به آسانی بیرون بیاید، ]پیش 
آمــد.[ اکبرخان را گفتم برو پایین 
توی باغ، تفنگ را به صحرا، به فلان 

سنگ بینداز. رفت دو تیر 
می  انداخت. تیر سِیُّ

ــدای  یــک بــاره ص
ــد که  اکــبــری آم

آخ]![ بغل تفنگ ترکیده، باروت به چشم 
اکبری خورده، تمام مژه ها را سوزانیده بود 
و زیر چشم سرخ و سوخته. خدا رحم کرده 
بود که به تخم چشم نرسیده بود. تفنگ ها 
را دادم نایب برد پیش نایب السلطنه که 
ــروب مراجعت  بیندازند دور. عصری غ
بچه ها،   ، عزیزالسلطان  سلطنت آباد  به 
غلامحسین خان، پری خانم ، چرکی و ... 
دم حوض کوچک مرمر الا بازی)الاکلنگ 
بــازی( می کردند. یعنی حوضِ 
دورِ حوض را چراغ لاله اسباب 
چیده و سیب و ... پخته بودند، 
فرش انداخته بودند ... امشب 
بسیار بد خوابیدم. کم خوابم برد.«

*۸ مهرماه سال 126۷
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه؛  

سازمان اسناد کتابخانه ملی؛ 
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 تانکرهای حمل نفت
 در سال 1287 خورشیدی!

امان از دست تفنگ ساز پدرسوخته!

وینستون   - مــشــرف  یاسمین  مــتــرجــم: 
چرچیل  شاید بیش از هر چیز دیگری به دلیل 
ــری انگلیس در  عــهــده دار بــودن نخست وزی
طول جنگ جهانی دوم شهرت یافته باشد. او 
حدود 50 سال در خط مقدم صحنه سیاسی 
اروپا قرار داشت و اعتبار سیاسی اش را تا زمان 
مرگش در سال 1965، حفظ کرد. هرچند 
جنبه سیاسی زندگی چرچیل بیشتر از هر چیز 
دیگری دیده شده است، اما برخی جنبه های 
جالب دیگری را نیز، می توان در زندگی او 
یافت. در این مطلب به چند واقعیت جالب از 
زندگی این سیاستمدار شناخته شده جهان 

پرداخته ایم.

دوران تحصیل نه چندان موفق	 
چرچیل سابقه تحصیلی خوبی نداشت و در 
پیش  برایش  روشنی  آینده  تحصیل  دوران 
بینی نمی شد. در جــولای 1۸۸۸، معلم او 
در مدرسه »هــارو«، طی نامه مفصلی به مادر 
چرچیل از بی لیاقتی، فراموشکاری، بی دقتی 
و وقت نشناسی او شکایت کــرد. چرچیل از 
هشت سالگی به مدرسه رفت و ضعف های 
بــرای  بــه هدفی  را  او   ، جسمی متعدد وی 
زورگویی های دیگران تبدیل کرده بود. شاید 
تجربه این زورگویی ها بود که او را مصمم کرد 
در زندگی آینده اش در برابر دشمنان به ظاهر 
نیرومند ایستادگی کند. وی همچنین، برای 
ورود به آکادمی نظامی سلطنتی سه بار در 

آزمون ورودی شرکت کرد.

لکنت زبان	 
با توجه به شهرت چرچیل به سخنوری، شاید 
عجیب باشد که بدانیم او در دوران کودکی 
دچار لکنت زبان بود و برای غلبه بر این مشکل 
تلاش زیادی کرد. در سال 1۸9۷، چرچیل با 
یک متخصص به نام فلیکس سیمن، در این باره 
مشورت کرد و فلیکس گفت که او دچار هیچ 
گونه نقص بدنی در این زمینه نیست و برای رفع 
این مشکل، فقط نیاز به تمرین و پشتکار دارد. 
بعدها یک ماساژور آمریكایی به چرچیل گفت 

که لکنت زبان او ناشی از وجود رباطی است 
که برای زبانش محدودیت ایجاد می کند و این 

رباط در دیگر افراد وجود ندارد.

مهارت در نقاشی	 
ــورد علاقه  م از سرگرمی های  نقاشی یکی 
چرچیل بود. او علاقه زیادی به نقاشی داشت و 
بیش از 500 اثر خلق کرد. چرچیل کار نقاشی 
را بعد از ۴0 سالگی آغاز کرد، اما به سرعت 
در آن مهارت یافت. هم اکنون نقاشی های 
چرچیل با قیمت بالایی به فروش می رسند. 
در سال 201۴، مجموعه ای از 15 نقاشی 
او با قیمت 11 میلیون پوند به فروش رفت. 
چرچیل بیش از نیمی از تابلوهای خود را در 
دهه 1930 نقاشی کرد و پس از شروع کار 

نقاشی، بیشتر عمرش را به آن اختصاص داد.

اسیر جنگی	 
در دهه 1۸90، وینستون چرچیل خبرنگار 
جنگی روزنامه مورنینگ پُست بود. او برای 
پوشش دادن جنگ آنگلو-بوئر در آفریقای 
جنوبی به آن جا فرستاده شد، اما به محض ورود 
به آفریقای جنوبی، قطار حامل وی هدف حمله 
قرار گرفت و  چرچیل اسیر شد. با این حال وی 
توانست از اردوگاهی که در آن زندانی بود، فرار 
کند. این فرار پس از بازگشتش به انگلیس، 
از او یک قهرمان ساخت و این موضوع زمینه 

فعالیت سیاسی اش را فراهم کرد.

چند دوره افسردگی	 
گفته می شود چرچیل در بخش عمده ای از 
زندگی بزرگ سالی خود، از افسردگی رنج 
ــای افسردگی خود که  میبرد. وی در دوره ه
آن ها را »سگ سیاه« می نامید، از راه هــای 
خــلاقــانــه ای مانند پــرداخــتــن بــه نقاشی یا 
فعالیت های دیگری همچون آجرچینی، برای 
مقابله با این مشکل کمک می گرفت. او یک 
ــراف باغ سبزیجات خود  ــوار آجــری در اط دی

ساخت و استخری در منزل خود بنا کرد.
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چرچیل؛ سیاستمداری با لکنت زبان و افسردگی!
قاب تاریخ 

اندر احوالات قبله عالم 

 شگفتی اروپایی ها 
از قرض الحسنه ایرانی

یکی از سنت های خاص و عجیب از منظر غربیان در 
دوره قاجار که تقریباً میان تمامی اقشار جامعه ایرانی 
رواج داشت، سنت قرض دادن بود؛ آن هم به صورت 
قرض الحسنه. قرض دادن، بدون هیچ گونه قرارداد یا 
تعهد کتبی صورت می گرفت؛ اما معمولًا بیشتر افراد، 
به رغم عدم تعهد کتبی، خود را ملزم به پس دادن وام 
می دانستند. نگرفتن سود، رویکردی دینی و اخلاقی 
داشت که چندان برای اروپایی ها تعریف نشده بود. 
آرتور گوبینو، دیپلمات فرانسوی در کتاب »سه سال 
در آسیا« به این نکته اشاره می کند و می نویسد: »هر 
کسی آمــاده پول قرض دادن و پول قرض گرفتن 
است. شاه به دولت قرض می دهد، شخصیت های 
بزرگ به افراد پایین، تجار به شخصیت های بزرگ، 
نوکر به ارباب، ارباب به نوکر، سرباز به افسر و افسر به 
سرباز پول قرض می دهد. بازاریان با یک دست قرض 
می دهند و با دست دیگر قرض می گیرند. این وضع در 
نظر اول غیرقابل توجیه به نظر می رسد؛ چون قاعدتاً 
بدهکار دوست ندارد بدهی خود را سر موعد پرداخت 
کند، اما ایرانی ها به این مسئله اهمیت نمی دهند. 
امضا که در کشور ما معمول است و مُهر که در ایران 
رایج است به حد وفور و هرقدر بخواهید رد و بدل 
می شود، ولی پس گرفتن آن در ازای پرداخت دین 
مرسوم نیست. بدون شک این وضع موجب بی نظمی 
زیادی می شود، ولی مصیبت بار نیست. طلبکاری 
که اثاثه بدهکارش را بفروشد، در نظر مردم مثل یک 
هیولا جلوه می کند. همه اهل محل بر ضد او متحد 
می شوند و آرامش را از او سلب می کنند. پس بهتر 
است به بدهکار مهلت بدهد تا پول را بازپرداخت کند. 
البته در این بین افرادی هم هستند که از این وضعیت 
سوء استفاده می کنند، اما معمولًا ایرانی ها روی قولی 

که می دهند، می مانند و کمتر خیانت می کنند.«


